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  براساس مفهوم فانتزي روانی »بانوگوزن«نقد روانشناسانۀ رمان 

  *ایوب مرادي

  

   چکیده

مثابه مخزنی  کنندة ایدة ناخودآگاه به وانشناس مطرحعنوان اولین ر زیگموند فروید به

براي ذخیرة افکار، امیال، آرزوها و احساسات فروخورده، در تأملات خود از فراینـدي  

هـا و   کنـد کـه وظیفـۀ اصـلی آن کنتـرل اضـطراب       یاد می »فانتزي«روانی با عنوان 

امیال و آرزوهـاي  هایی که خاستگاه آنها همان  فانتزي. هاي درونی افراد است تعارض

هـاي بیرونـی و    شده در ناخودآگاه است و کارکرد اصلیشان نیز انکار واقعیـت  ذخیره

برخـی از ایـن   . آوردن شرایطی انتزاعی براي ارضاي ذهنی این امیال و آرزوهـا  فراهم

ه یعنی فـردي ک ـ  .ند و برخی نیز حالتی آگاهانه دارندا شکل ناآگاه ها به پردازي فانتزي

مانـد، در عـالم رؤیـا شـرایطی را      هایش عاجز می دن خواستهکر ز برآوردهدر واقعیت ا

 ،»طاطـا «همـان ترفنـدي کـه     ؛سـازد  کاذب ارضاي امیالش مهیـا مـی   براي احساس

. جویـد  کردن خشم خود از آن بهره می براي خالی ،»بانوگوزن«شخصیت اصلی رمان 

اصـر اسـت کـه پـس از     اثر مریم حسینیان ازجمله آثار داستانی مع »بانوگوزن«رمان 

رمـانی کـه    ؛انتشار مورد توجه طیف متنوعی از خوانندگان و منتقدان قـرار گرفـت  

هاي ذهنی شخصیت اصلی در ذهن و البتـه تـأثیرات    پردازي محور اصلی آن فانتزي

توفیق رمان یادشـده در  . پردازي در زندگی واقعی او و اطرافیان است این نوع فانتزي

نگاه ویژة نویسنده به مفهوم فـانتزي روانـی در طراحـی     میان مخاطبان و همچنین

توصیفی نوشـته شـده اسـت،     - شکل تحلیلی تا در این مقاله که به شد سببروایت، 

هـاي ایـن    هاي گـرایش بـه فـانتزي و ویژگـی     سرگذشت شخصیت اصلی، خاستگاه
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. پردازي و نسبت آن با خشم درونی ایـن شخصـیت بررسـی و تحلیـل شـود      فانتزي

در کنــار  »طاطــا«لۀ ئدهــد کــه خشــم منبعــث از گذشــتۀ پرمســ شــان مــینتــایج ن

شــود کــه او بــا اســتفاده از  خشــمگینی از شــرایط بــارداري ناخواســته، باعــث مــی

رحمی و نرینگـی، بـه    هاي نمادین گوزن همچون خشم، غیرت، چالاکی، بی ظرفیت

ت آثار خشمی مخربّ که درنهای ؛اش بپردازد ا مقصران شرایط زندگیحساب ب تسویه

   .شود نیز می »طاطا«اش متوجه خود  منفی

  

، مـریم  »بانوگوزن«نقد روانشناسانه، فانتزي روانی، خشم، رمان : هاي کلیدي واژه

  .حسینیان

  



   155 / یوب مراديا؛ ... براساس مفهوم »بانوگوزن« نقد روانشناسانۀ رمان 

   بیان مسئله

بـار از سـوي زیگمونـد     استفاده از اصطلاح و مفهوم فانتزي در دانش روانشناسـی اول 

شـکلی کـه    جـا همـراه مـا هسـتند؛ بـه      شه و همهها همی فانتزي ،از نگاه فروید. فروید بود

. شـود  هـا تنظـیم مـی    ارتباط ما با محیط پیرامون در بیشتر اوقات ازطریـق ایـن فـانتزي   

شده، احساسات فروخورده و تأملات سانسورشـدة افـراد اسـت     ازسویی این امیال سرکوب

ه مسـئل اي پر تهکه گاه در افرادي بـا گذش ـ  نحوي به ؛گذارند ها اثر می که بر ساخت فانتزي

هاي ذهنـی، شـکلی    شود و ساخت فانتزي پردازي از حالت ناآگاه خارج می موضوع فانتزي

  . هاي زندگی واقعی است گیرد و هدف اصلی آن کاهش اضطراب آگاهانه به خود می

اثر مریم حسینیان ازجمله آثار داستانی پرفروش زبان فارسـی اسـت    »بانوگوزن«رمان 

. امروز در چندین نوبـت تجدیـد چـاپ شـده اسـت      تابه 1399سال  که از زمان انتشار در

ت داوارن جـایزة ادبـی اصـغر    ئگیر خوانندگان، از سوي هی ال چشماثري که گذشته از اقب

اسـت کـه اثـر دیگـر      حـالی  در ایـن . عنوان رمان برگزیدة سال انتخاب شد عبداللهی نیز به

هـاي ادبـی چهـل و     از سوي جـایزه  1389نیز در سال  »بهار برایم کاموا بیاور«حسینیان 

  .هوشنگ گلشیري مورد توجه و تقدیر قرار گرفته بود

بـه مـوازات    ،به دلیل پرداختن به برخی وقـایع شـگفت و فراواقعـی    »بانو گوزن«رمان 

شـده براسـاس اصـول     اي که دارد، ذهن خواننده را به سـوي آثـار خلـق    روایت رئالیستی

جـز همـین ویژگـیِ     ه اینجاسـت کـه بـه   مسـئل اما  .دهد مکتب رئالیسم جادویی سوق می

هـاي رئالیسـم جـادویی همچـون غلـو و       راستایی امور شگفت با واقعیت، دیگر ویژگی هم

-هـاي بـومی، نقـد اجتمـاعی     اي با محوریـت اسـطوره   مبالغه، پرداختن به عناصر اسطوره

ارکردي خاصه آنکه امور شگفت این رمان کـه ک ـ . شود در متن مشاهده نمی... سیاسی و 

رسـد ادعـاي    شـخص اسـت و بـه نظـر مـی      معطوف بـه راوي اول  ،جبرانی بر روان دارند

هایی همچون فرشاد و دوست عباس در مشاهدة ایـن امـور بیشـتر بـا      مشارکت شخصیت

  . هاي همین راوي مطابق است تا واقعیت پردازي خیال

جـذب مخاطـب،    در »بانوگوزن«ترین دلایل توفیق رمان  رسد یکی از اصلی به نظر می

شخصـیت اصـلی   . ویژه خوانندگان زن، توجه ویژة این اثر به مفهوم فانتزي روانی است به

کـردن گذشـتۀ تلـخ و تاریـک      کند با پاك است که تلاش می »طاطا«این رمان زنی به نام 
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کردن  تلاش و آرزوي این زن براي پاك. دکنتازه و موفقی از خویش ارائه  خود، شخصیت

شـود و   امروز و آینده، به دلیل بارداري ناخواستۀ او با چالش مواجه مـی گذشته و ساخت 

نشینی است، به مـرور گذشـتۀ    جهت دشواري دوران بارداري مجبور به خانه او که حالا به

سفر ذهنی طاطا . اي که مملو از تحقیر، ترس، فقر و تنهایی است گذشته ؛پردازد خود می

زي ذهنـی گـوزن خشـمگین بـراي انتقـام از عوامـل       ها در ادامه با ساخت فانت به گذشته

تـک مقصـران وضـعیت     هاي طاطا از تـک  گوزنی که در فانتزي ؛شود شوربختی همراه می

  . گیرد زندگی او انتقام می

شـواهد متنـی و    رو در پـی آن اسـت تـا ازطریـق بررسـی      نویسنده در پژوهش پیشِ

  :اسی به این سؤالات پاسخ دهدپردازي در دانش روانشن براساس مفهوم فانتزي و فانتزي

  گیري فانتزي در ذهن طاطا چیست؟ ها و علل شکل خاستگاه :الف

  اي فانتزي گوزن خشمگین چیست؟ ماهیت نمادین و اسطوره: ب

  فانتزي گوزن خشمگین چه کارکردي در ذهن و روان طاطا دارد؟: ج

  

  پیشینه

شـماري   هاي بی دبی پژوهشبا وجود آنکه در حوزة فانتزي به عنوان یکی از ژانرهاي ا

، امـا بررسـی فـانتزي در معنـاي مکـانیزمی      شدهنامه و رساله انجام  در قالب مقاله، پایان

هـاي   البتـه در میـان پـژوهش   . روانی، در مطالعات ادبی چندان مورد توجه نبـوده اسـت  

ده مثابه ژانري ادبی، مواردي وجود دارد که در آن نویسـن  شده با محوریت فانتزي به انجام

 .پرداخته اسـت  ،ویژه در آثار داستانی کودك و نوجوان به ،به کارکرد روانشناسانۀ این ژانر

 »مسـابقۀ سـرعت  «اي کـه در نقـد داسـتان     طی مقالـه ) 1391(براي نمونه ابراهیمی لامع 

هـاي فـانتزي بـر روي مخاطـب کـودك و       نوشته، به بررسی کارکردهاي روانـی داسـتان  

تواند نقش بسـزایی در پـرورش    ی معتقد است که فانتزي میلامع. نوجوان پرداخته است

هـاي   هاي فانتزي، شخصیت در بسیاري از داستان«ناخودآگاه کودکان داشته باشد چراکه 

جان همواره بخشـی از افکـار و درونیـات یـا آرزوهـاي کودکـان را در قالـب         جاندار و بی

ر ناخودآگـاه کـودك وارد   شدن داستان د شخصیت خود مجسم کرده و از طریق دراماتیزه

جمـالی و خجسـته    ،اي مشابه در نمونه. )54: 1391لامعی، ( »گذارند شده و تأثیر لازم را می
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با بررسی تعدادي از آثار فانتزي کودك و نوجوان در گسترة زمانی پس از انقلاب ) 1393(

خودآگـاه  هـاي جنسـیتی را در نا   ، موضوع تأثیر فانتزي بر اصلاح یا تغییر کلیشه1387تا 

ارتبـاط   ،گیـري ایـن مقالـه    مطـابق نتیجـه  . انـد  مخاطبان این آثار مورد مطالعه قرار داده

هاي جنسـیتی   مستقیمی میان فانتزي بودن یا نبودن آثار مورد بررسی با انعکاس کلیشه

اي، کارکرد فانتزي سـفر را   طی مقاله )1398(همچنین عباسی و میرابوطالبی . وجود دارد

نویسـندگان ضـمن تأکیـد بـر تـأثیر اسـتفاده از       . اند کرده بررسی »و غولکنسر«در رمان 

ها بر حرکت قهرمان نوجوان رمـان از خودآگـاه    عناصر جادویی همچون جادوگران و غول

بـا  «اند که قهرمان ایـن رمـان در سـفر خـود      به ناخودآگاه، در پایان به این نتیجه رسیده

اهـاي فراواقعـی درگیـر اسـت و از رهگـذر      هاي کودکی و نوجـوانی واقعـی در دنی   بحران

گیـرد و بـه    ها، با انتخاب خود از آنهـا فاصـله مـی    نمودن ترس ها و تجربه شناخت شرارت

  ).79: 1398 ،عباسی و میرابوطالبی( »رسد دنیاهاي واقعی می

 ،هـاي مشـابه خـود    هاي یادشده همانند بیشـتر نمونـه   پژوهش ،که پیداست همانگونه

که مقالۀ حاضـر درصـدد نقـد     اند؛ درحالی ی ژانر ادبی فانتزي گذاشتهمحوریت را بر بررس

فانتزي در معناي مکانیزمی روانـی بـراي بـرآوردن     روانشناسانۀ اثري داستانی با محوریت

نیـز بـه    »بـانو گـوزن  «براین رمـان   علاوه. شده است نیافته و امیال سرکوب آرزوهاي تحقق

ته، چندان مورد توجه منتقدان آثار ادبی واقع دلیل آنکه مدت چندانی از انتشارش نگذش

توان ادعا کـرد کـه ایـن مقالـه اولـین نقـد مبتنـی بـر          نشده است و بر همین اساس می

  .چهارچوب مقالات دانشگاهی است که بر این رمان نوشته شده است

  

 مبانی نظري

ز خـود را  ها و اظهارنظرهاي آشکار ما توجه کند، تمرک آنکه بر گفته از روانشناسی بیش

مقولـۀ بررسـی محتـواي    . گذارد مان می هاي درونی واکاوي امیال، احساسات و خواسته بر

ایـدة آن را مطـرح    ،سـاز اتریشـی   روانشـناس دوران  ،بار زیگموند فروید ناخودآگاه که اول

ساخت و بعدها توسط دیگرانی همچـون یونـگ و لاکـان نیـز بسـط داده شـد، بـیش از        

یـا بـه قـول    (کنـد   کس که بیان می آن«اره شکل گرفته است که هرچیزي بر پایۀ این انگ

هرگـز  ) یا بـه تعبیـر لاکـان سـوژة بیـان     (شود  کس که بیان می و آن) رگلاکان سوژة بیان
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کنـد   پایه روانشناس کاردان تـلاش مـی   براین. )1/469: 1397پاینده، ( »هویتی واحد نیستند

کلام عبور کند تا محتواهاي پنهـان   همچون کارآگاهی کارآزموده از ظاهر و سطح آشکار

چـه از نـوع بیـداري چـه رؤیاهـاي عـالم        ،را دریابد و البته در این مسیر تمرکز بر رؤیاها

فروید خواب و رؤیا را در . خواب، بیشترین اثرگذاري را در کشف این محتواي پنهان دارد

رو موضـوع   ازهمین ؛دانست هایی براي خوانش ناخودآگاه می پریشی عرصه کنار هنر و زبان

که یونگ نیز اثـري در همـین    همانگونه. تفسیر رؤیا است ،ترین کتاب این روانشناس مهم

هاي فروید اسـت،   دهندة اندیشه کننده و بسط شکلی تکمیل لاکان هم که به. موضوع دارد

هـاي   اي از دال اعتقاد دارد ناخودآگـاه سـاختاري مشـابه زبـان دارد و دربردانـدة زنجیـره      

هـاي   او در بحـث شـیوه   هم. گوید شده است که به زبان استعاره و مجاز سخن می سرکوب

  . سازد را مطرح می »فانتزي«ریزي محتواي ناخودآگاه مقولۀ  برون

مفهوم فانتزي در نزد فروید و «در مقالۀ مهم خود با عنوان  )2001(الیزابت اسپیلیوس 

اي را  ه فروید از اینکه او هیچ مقالـه ضمن تأکید بر اهمیت مقولۀ فانتزي در نظرگا »کلاین

اسـپیلیوس در  . کند اظهار تعجب می ،طور مشخص به این مفهوم اختصاص نداده است به

هـایش را دربـارة    تـرین دیـدگاه   اي که فرویـد طـی آن صـریح    نویسد تنها نوشته ادامه می

یـن  فرویـد در ا . اسـت  »بندي دو اصل حاکم بـر ذهـن   صورت«فانتزي مطرح کرده، مقالۀ 

داند که منشأ آن غرایز جنسی، پرخاشـگري   مقاله فانتزي را فعالیتی براي تحقق آرزو می

جاناتان لیر نیز در اثر خود با موضوع معرفی و نقد آراء فروید، . هاي ناهوشیار است و تکانه

داسـتانی خیـالی کـه در آن آرزوهـا محقـق      «: گونه نوشـته اسـت   ذیل مدخل فانتزي این

هـاي   راهاي خیالی بسـته بـه نیروهـاي متعـارض در ذهـن فـرد، شـکل       این ماج. اند شده

  .)340: 1402لیر، ( »یابند مختلفی می

هـا ریشـه در ناخودآگـاه دارنـد و ایـن حالـت ناهوشـیار یـا          از نگاه فروید برخی فانتزي

آگـاه   هـا در بخـش خودآگـاه یـا نیمـه      کنند؛ اما غالب فـانتزي  ناخودآگاه را تا انتها حفظ می

. شـوند  رانـی بـه دسـت فراموشـی سـپرده مـی       شوند و بعد از طی فرآیند واپس تشکیل می

آنگونه کـه غالبـاً رخ   ـ مانند و یا   هاي ناخودآگاه هیستریکی یا همیشه ناخودآگاه می فانتزي«

مـرور فرامـوش    هایی بوده که بـه  هاي خودآگاه و رؤیاپردازي شکل فانتزي زمانی به ـدهد   می

  .)Freud, 1908: 161( »انی آنها را به حالت ناخودآگاه درآورده استر اند و فرآیند واپس شده
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شـده و   هـاي فروخـورده، احساسـات سـرکوب     اي است براي تجلیّ عقده فانتزي عرصه

سازد که بر روي آن امکان  اي سینمایی را فراهم می فانتزي پرده. ناشدنی هاي بیان اندیشه

اي کـه   اي بـراي نمـایش فیلمنامـه    پـرده . ترین آرزوها و امیال فراهم اسـت  نمایش درونی

اي کـه   گونـه  بـه . بازیگر اصلی آن خود سوژه اسـت و نویسـنده و کـارگردانش ناخودآگـاه    

هاي صنعتی امکان خلق آثار نمایشـی و   توان مدعی شد بسیار پیشتر از آنکه پیشرفت می

کـار خلـق آثـار     بـه  ها دست ترین انسان هاي سینمایی را فراهم آورد، ناخودآگاه بدوي فیلم

تـرین   گویـد اصـلی   اسلاوي ژیژك در شرح مقولۀ فانتزي لاکانی می. نمایشی داشته است

مختصات میل سوژه را فراهم آورد، ابژة آن را مشخص سازد «کارکرد فانتزي آن است که 

تنها بـه میـانجی فـانتزي اسـت کـه      . پذیرد تعیین کند و جایگاهی را که سوژه در آن می

از طریــق : یابــد اعــل میــل، در مقــام موجــودي خواهشــگر، قــوام مــیســوژه در مقــام ف

  .)22: 1397ژیژك، ( »گیریم چگونه میل بورزیم پردازي است که یاد می خیال

سازد، بلکـه شـیوة    شدن امیال را فراهم می تنها توهم برآورده عرصۀ خیال و فانتزي نه

. گیـرد  اي خالی شکل مـی  میلی که حول محور حفره. آموزد ورزي را نیز به سوژه می میل

کند؛ قسمی پـردة نمـایش بـراي     نقش یک سطح خالی را ایفا می) فانتزي(فضاي خیال «

ربـاي محتویـات مثبـت و     حضور دلفریب و هـوش : ها و آرزوهاي خویش تاباندن میل برون

بـه عبـارت   . )26: همـان ( »کنـد  بودگی نمی و تهی خلأمحصل آن کاري جز پرکردن نوعی 

اي خیالی حول این حفرة خالی، سناریوهایی را  یابی به ابژه سوژه براي دستآرزوي  ،دیگر

امـا نبایـد از ایـن    . سـازد  آورد که میزانسنِ فانتزي امکان اجراي آن را فراهم می پدید می

تنهـا تـوهم    شـود، بلکـه   مهم غافل بود که فانتزي هرگز باعث ارضـاي کامـل میـل نمـی    

فانتزي در غیـاب ابـژة مفقـود،     ،لاپلانش و پونتالیس به تعبیر. آورد ارضاشدن را پدید می

فانتزي نه «توان گفت  پایه می آورد و براین امکان تجربۀ دروغین ارضاي اصلی را فراهم می

نقـل در هـومر،    26-24: 1986، لاپلانـش و پونتـالیس   ( »ابژة میل بلکه موضع یا زمینۀ آن است

1396 :121-120(.  

گویـد، نگـاهش    که از کارکرد رؤیا مـی  که فروید زمانی نکتۀ قابل توجه دیگر آن است

تفصـیل در کتـاب مهـم خـود      موضوعی که آن را به. بیشتر معطوف به رؤیاي خواب است

شود، بحـث   اما وقتی موضوع فانتزي مطرح می. تشریح کرده است )1396( »تفسیر خواب«
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ب شـبانه مـنِ خـود را از    بییندة خوا«به تعبیر گاستون باشلار . فراتر از خواب و رؤیا است

بـافش   توانـد در مرکـز مـنِ خیـال     پـرداز مـی   که شخص خیـال  دست داده است؛ درحالی

گرچـه باشـلار   . )74: 1395نقل در تقوي فـردود،   129: 1984باشلار، ( »را شکل دهد کوژیتویی

توان از  گمان می هاي ویژة شاعران گفته است، اما بی ورزي این جملات را در تشریح خیال

  . هاي زمان بیداري نیز بهره جست پردازي ن در تفسیر فانتزي یا خیالآ

اسانۀ فانتزي به کارکردي ناخودآگـاه  نهمچنین جولیا سیگال در توضیح مفهوم روانش

عناصر عاطفی قدرتمندي را که به جایی دیگـر تعلـق   «کند که طی آن  در ذهن اشاره می

 »کنـیم  را بـه چیـزي دیگـر ترجمـه مـی     دارند، به یک خاطره اضافه کرده و درنتیجه آن 

مـان کـاملاً    هـاي  سان رؤیاهاي خواب ها نیز گرچه به این نوع از فانتزي. )20: 1400سیگال، (

شک فهم چیستی و چگونگی تأثیر آن بر رفتـار فـردي چنـدان     ناخودآگاه نیستند، اما بی

هـاي   فروید مثال .جستن از روانشناسان کارآزموده باشد بسا نیازمند یاري چه. آسان نیست

سازد کـه در آنهـا فـرد بـدون آگـاهی از       مطرح می  مختلفی را در تشریح این نوع فانتزي

ربـط، دسـت بـه     هایش، با ارتباط برقرارکردن میان امور کاملاً بـی  زمینۀ رفتارها و داوري

بـه عبـارت دیگـر    . خوانی ندارد روي با موقعیت فعلی فرد هم هیچ زند که به رفتارهایی می

 ،اي از زمان گذشته را با موقعیت فعلی که هیچ ربطـی بـه آن تجربـۀ قبلـی نـدارد      ربهتج

فروید حتی به این نتیجه رسید که ایـن  . دهد آمیزد و رفتاري نامربوط انجام می درهم می

تواند بـر جسـم افـراد نیـز تـأثیر بگـذارد و باعـث         هاي کاملاً ذهنی می ها و فانتزي انگاره

پردازد کـاملاً   هایی که فروید به آنها می البته برخی از فانتزي. گرددتنی  هاي روان اختلال

 ـ ؛کنند ه الگوهایی جهانی عمل میمثاب اند و به غیرشخصی عقـدة ادیـپ کـه     ،نمونـه  رايب

هاي جنسی کودکان براي آمیزش با والدین غیرهمجنس خود  فروید آن را بر پایۀ فانتزي

 .مطرح ساخت

هاي ذهنی  ناخواه ذهن را به سوي مفهوم طرحواره اه خواههاي ناآگ بحث دربارة فانتزي

ژان پیاژه اولین کسی است کـه در مطالعـات خـود بـا موضـوع شـیوة       . دبر بنه می ا روانی

این عنصـر   ،به اعتقاد او. طرحواره را مطرح کرد مسئلۀاستدلال، تفکر و قضاوت کودکان، 

خورد با اجسام، افراد و وقایع جهان در بر«ترین واحد شناخت در کودکان  عنوان اساسی به

سازد تا ازطریق انطباق با مسائل و  و آنها را قادر می )134: 1391احمدوند، ( »گیرد شکل می
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ها الگوهایی برخاسـته   طرحواره. سازي امور به شناخت ذهنی از محیط دست یابند درونی

اده، ضـمن تـأثیر بـر    آم ـ هاي ازپـیش  ها و آگاهی شکل دانش اند که به از اجتماع و فرهنگ

بتوانیم مفاهیم انتزاعی و اطلاعـات تـازه   «سازند تا  مان از مسائل، ما را قادر می تفسیرهاي

هـاي   فـرض  شناختی و پیش -هاي مفهومی تجربی و چارچوب -را بر مبناي مفاهیم عینی

  .)154: 1392نیکویی و باباشکوري، ( »فرهنگی دریابیم

هاي روانـی مـورد    ي در مطالعات مربوط به درمانشکلی جد مفهوم طرحواره بعدها به

 »درمـانی  طرحـواره «یانگ با پیشنهاد روش   هایی همچون جفري توجه قرار گرفت و چهره

درصدد بود چارچوبی را ارائه نماید کـه مطـابق آن روانشـناس بتوانـد ضـمن شناسـایی       

دهـد،   ر مـی الشـعاع قـرا   هاي ناسازگار کـه شـیوة رفتـار و تفسـیر فـرد را تحـت       طرحواره

از نگاه یونگ ریشـۀ ایـن الگوهـاي ناسـازگار     . هاي سازگار را جایگزین آنها سازد طرحواره

بـا  «آمـوزد   باورهاي فردي دوران کودکی دربارة خود و محیط اطراف است که به فرد مـی 

 »چگونـه برخـورد کننـد    ،کننـد  هاي مختلفی که در دوران بزرگسالی تجربه مـی  موقعیت

هاي مهم مؤثر در رفتار افـراد   طرحواره )1396(یانگ و کلوسکو . )32: 1394آرنتز و خندرن، (

هـاي   تـوان بـه طرحـواره    ترین آنها می اند که از مهم بندي کرده را ذیل یازده عنوان دسته

  . اعتمادي، طردشدگی، نقص و وابستگی اشاره کرد شکست، بی

ناخودآگاه دارند، گروهـی  ها که هردو ماهیتی  هاي ناآگاه و طرحواره گذشته از فانتزي

صـورت کـه افـراد در طـول روز و هنگـام       این به. افتند ها آگاهانه اتفاق می سازي از فانتزي

کنند که برآورندة آرزوهاي قلبی آنـان   هایی می بیداري و هشیاري اقدام به ساخت فانتزي

از  مـثلاً فـردي کـه در واقعیـت    . آرزوهایی که در جهان واقعیت در دسترس نیست. است

. بینـد  در عالم فانتزي خود را بر انجـام آن امـر خـاص قـادر مـی      ،انجام امري ناتوان است

هاي خاص توهماتی را مربـوط بـه جهـان مشـترك بـا دیگـران بازنمـایی         برخی فانتزي«

وبـیش موجـب آسـایش مـا در جهـان       کنند که تصدیق این توهمات به دست ما، کـم  می

  .)48 :1400سیگال، ( »شود مان می اجتماعی

تواند سودمند واقع شود و باعث جبران کمبودها و  اي اوقات می ها پاره این نوع فانتزي

حالـت فـانتزي مکانیسـمی دفـاعی اسـت کـه        درایـن . شدن آرزوها و امیال گردد برآورده

امـا اگـر   . شـود  شدن شـرایط بغـرنج افـراد در واقعیـت مـی      جستن از آن باعث آسان بهره
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اي که زندگی فرد و ارتبـاط او بـا    گونه افراط به خود بگیرد، بهشدن در فانتزي حالت  غرق

دهـد و   هاي پیرامونش را مختل کند، فانتزي ماهیت سودمند خود را از دست می واقعیت

اي کـه   پدیـده . مثابه اختلالی شخصیتی محسوب شود که نیازمند درمان است تواند به می

ها فـرد گـاه    پردازي طی این نوع فانتزي. شود یاد می »رؤیاپردازي ناسازگار«از آن با عنوان 

هـا   سـازي  ایـن نـوع فـانتزي   . ها فارغ از اتفاقات پیرامونی، مشغول رؤیاپردازي است ساعت

. یابـد  شود و با ورود کودك خردسال به دبستان پایان می بیشتر در کودکانِ تنها دیده می

اشـتغال بـه آنهـا وابسـتگی      هاي دلخـواه و  که اگر این اتفاق نیفتد، فرد به ساخت فانتزي

  .کند شدید و اعتیادگونه پیدا می

ها چه آنها که  ها و رؤیاپردازي تأکید بر این نکته ضروري است که تمامی انواع فانتزي

افتند، ماهیتی جبرانی  اي که در زمان بیداري اتفاق می دهند و چه دسته ناآگاهانه رخ می

شـده کـه در    نشـده یـا احساسـات منکـوب     دهیعنی انرژي امیال و آرزوهـاي بـرآور  . دارند

شوند و فرد با استفاده از ایـن ابـزار    ریزي می ها برون اند، در فانتزي ناخودآگاه پنهان مانده

پـردازي   راه نخواهد بـود اگـر گفتـه شـود فـانتزي      رو بی ازهمین. رسد به حالت تعادل می

هـا و   دستخوش دشـواري شان  بیشتر در میان کسانی رواج دارد که زندگی حال یا گذشته

  .برند هاي مختلف بوده است یا اینکه از نگرانی خاصی رنج می کاستی

  

  ها تحلیل داده

در این بخش تـلاش خواهـد شـد تـا بـا اسـتفاده از شـواهد موجـود در مـتن رمـان           

هـاي   یابی علل گرایش شخصیت اصلی به ساخت فـانتزي، جنبـه   ، ضمن ریشه»بانوگوزن«

پیشتر اشاره شد که خاستگاه اختلال . ها بررسی و تحلیل شود يپرداز مختلف این فانتزي

پردازي، زندگی پرچالش و مملو از دشواري  رؤیاپردازي ناسازگار یا همان افراط در فانتزي

  .کاملاً مشهود است »طاطا«موضوعی که در زندگی شخصیت . افراد است

 ها و عوامل گرایش به فانتزي در شخصیت طاطا خاستگاه

  ...)فقر، اعتیاد(خانواده مشکلات 

مادرش براي امرار . اي سطح پایین به دنیا آمده و پرورش یافته است طاطا در خانواده

کنـد و   هاي دیگـران اسـت، پـدرش دستفروشـی مـی      معاش مجبور به کارکردن در خانه

مواردي که هرکدام به طریقی باعـث ایجـاد حـس تحقیـر،     . ندابرادرانش کفترباز و معتاد
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، حـس تنفـري کـه     یگس تحقیر به دلیل جایگاه خانوادح. اند رس در طاطا شدهتنفر و ت

ویژه پدرش و البتـه مـادرش دارد و تـرس از آشکارشـدن      نسبت به عوامل این وضعیت به

پـرداز   شـناس و نظریـه   جامعه ،اروینگ گافمن. اش در نزد اطرافیان وضعیت واقعی خانواده

با محور قـراردادن موقعیـت اجتمـاعی     ،عنوان در کتاب خود با همین ،»داغ ننگ«تئوري 

شان دچار اضطراب  افرادي که به دلیل وجود شکاف میان هویت اجتماعی بالفعل و بالقوه

گافمن از ایـن  . هاي این وضعیت خاص پرداخته است شوند، به تشریح ویژگی و هراس می

داند کـه بـه    سانی میخورده را ک کند و افراد داغ یاد می »داغ ننگ«وضعیت ویژه با عنوان 

قـادر بـه پیـروي از    «آل  دلیل بروز شکاف یادشـده میـان هویـت حقیقـی و هویـت ایـده      

هنجارهاي متداول جامعه نیستند و در نزد سایر افراد معمولی یـا عـادي مـورد پـذیرش     

انـد   این دست افراد همواره نگران آشکارشدن حقیقت. )7: 1392پـور،   کیان( »شوند واقع نمی

  خوردگی در زندگی شخصـی  شان مدیریت تأثیر عامل داغ هاي ترین دغدغه اصلیو یکی از 

براي نمونه طاطا وقتـی لباسـی را کـه مـادرش از خانـۀ      . شان با دیگران است و ارتباطات

روز  یـک «کند، پیوسته در این هراس است کـه مبـادا    کارش آورده است به تن می صاحب

ببخشید، ایـن ژاکـت مـال    : ام بزند و بگوید شانهروم کسی به  که دارم توي خیابان راه می

  .)14: 1399حسینیان، ( »خودتونه؟

پا زدن به گذشته، صاحب موقعیت و منزلت جدیـدي   در دوران جوانی هم که با پشت

شده است، وقتی به اتفاق همسرش امیرعلی بـراي شـرکت در مراسـم تـدفین مـادر بـه       

طـوف اسـت کـه امیرعلـی نفهمـد کـه       اش بـه ایـن امـر مع    رود، تمـام نگرانـی   مشهد می

اش ربطـی بـه انـدوه و افتـادن      اي هاي حرفـه  پرتقال خوردن هاي غلامرضا و آب فین فین«

شود؛ آنجاکه دربرابر  شدن طاطا می این مسئله حتی باعث خرافاتی. )همان( »فشارش ندارد

شـود   هاي خیرة شخصیت شهره که کارش فالگیري است دچار هراس و نگرانـی مـی   نگاه

شهره بداند که یک برادرم کفتربـاز و معتـاد اسـت و آن یکـی، شـغل خـوبش       «که مبادا 

کرده و پدرم جایی نزدیک حـرم،   هاي مردم کار می مسافرکشی است؛ که مادرم توي خانه

لیف و جوراب و ... خان بساط داشته؛ نه اینکه مهر و تسبیح بفروشد قلی بعد از بازار عباس

  .)19-18: همان( »ی هم دستمال و بادبزنپا و گاه گیر و سنگ ناخن

شکل کامـل منفـک شـود و بـه همـین دلیـل از        خواهد که از این گذشته به طاطا می
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آنجاکه نسـبت   تا. بیزار است ،چیزي که در برابر این خواست و اراده مانع ایجاد کند هرآن

کـانش  همسر برادرش فقط و فقط بـه ایـن دلیـل سـاده کـه از او بـراي یکـی از نزدی        به

کردم که  زن غلامرضا را نفرین می«: گیرد خواستگاري کرده است، نقاري شدید به دل می

. )59: 1399حسـینیان،  ( »خواهد آرزوهایم را خفه کند در مغازة چرك و کثیف بـرادرش  می

این . )58: همان(کند  طاطا حتی براي انتقام از او پاي دوستش را به زندگی برادرش باز می

دخترش دوید جلو در؛ دختربچۀ کثیفـی  «: شود ل فرزندان برادرش نیز میکینه حتی شام

دوسـت  . دماغ آویزان که بلافاصله پشت چـادر مـادرش پنهـان شـد     با موهاي چرب و آب

  . )27: همان( »اش باشم و بغلش کنم نداشتم عمه

کند، جزئی از وجود اوست کـه   اي که طاطا از آن فرار می مسئله اینجاست که گذشته

کـردن   هراندازه هم که استادانه درصدد پنهـان . دهد ده را نیز تحت تأثیر خود قرار میآین

بـار کـه دور از شـهر     مـثلاً یـک  . سازد آن باشد، باز از جایی این گذشته خود را نمایان می

او هم بـراي آنکـه مبـادا    . کند اي متمول از طاطا خواستگاري می پدري، پسري از خانواده

گوید که پـدرش تـازه فـوت     به دروغ می ،استگاري اثر منفی بگذارداش بر این خو گذشته

؛ امـا شـرایط   )50: همان( »ها باشد براي موقع عقد آشنایی خانواده« کرده است و بهتر است

مرا گرفتـه بودنـد بـراي بـرادر     «: شود رود که در انتها طاطا متوجه می اي پیش می گونه به

حتـی  . )همـان ( »کـنم  ر اسـت و جمعـش مـی   ت ـ شان به این امید که سطحم پـایین  صرعی

تواند تأثیر حقیقت تلـخ گذشـته را از    تغییرات چهره و رفتار مطابق مد روز نیز گویی نمی

فـاز  «پسـرهاي طـاق و جفـت طاطـا از      رو وقتی یکی از دوسـت  ازهمین. زندگی او بزداید

چی بود، یا ام  پس موهاي صورتی«: پرسد گوید، او از خود می اش می »زمخت و شهرستانی

  . )93: همان( »چهارتا سوراخ گوشم؟

مـادر،  . نکتۀ قابل توجه دربارة گذشتۀ طاطا، نقش خاص برخـی از اطرافیـان او اسـت   

پدر، زن غلامرضا، کیارش، فرشاد و مائده ازجمله کسانی هستند که هرکدام بـه طریقـی   

  . اند گذشتۀ طاطا و به تبع آن امروز او را تحت تأثیر قرار داده

کشیده است که براي گذران امور خانواده مجبور بـه کـارگري در    در طاطا زنی سختیما

گـاه او را مایـۀ شرمسـاري و    . طاطا احساسات متناقضی بـه مـادر دارد  . منزل دیگران است
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بـودن   بودن و حتی باجنمَ داند و گاهی هم با صفاتی همچون تمیزي و مرتب سرافکندگی می

اي ابتدایی داستان یعنی آنجاکه هنوز طاطا نتوانسته بـر برخـی   ه در بخش. کند از او یاد می

. دهـد  اي تقریباً خنثی و حتی منفی از مادر ارائه مـی  هایش از گذشته فائق آید، چهره خشم

بیشتر از آنکـه مـادر مـن باشـد، مـادر      . اش را دوست نداشتم سوخته و سبزه صورت آفتاب«

آمد ترمینال استقبالم امـا دفعـۀ سـوم یـا      می... خورد غلامرضا و عباس بود و به درد آنها می

گفتم چـادرش خـوب نیسـت، گفـتم کفشـش را چـرا واکـس        . چهارم گفتم که دیگر نیاید

در این مرحله طاطا از مادري کـه  . )45: 1399حسینیان، ( »رفتم با فاصله از او راه می. زند نمی

گونـه   طـرزي وسـواس   ، بـه )90: همـان ( »آبرومندانه نبود) اش(هیچ بخشی از زندگی و مرگ«

اي همچـون غـذاخوردن او را نیـز مایـۀ      کنـد و حتـی رفتارهـاي طبیعـی     اظهار تبـري مـی  

  . )47: همان( »کشیدم از غذاخوردنش خجالت می«: داند شرمندگی می

  تجاوز

گذشته از سبک زنـدگی حقیرانـه، نقـش     ،ترین دلایل این نگاه منفی به مادر از اصلی

گمان بیشـترین   ترین وقایع زندگی طاطاست که بی ن یکی از تلخداد غیرمستقیم او در رخ

ماجرا از این قرار است که مادر، در یکـی  . تأثیر را بر گذشته، حال و آیندة او داشته است

هنگام به درازا کشیده است، طاطا را نیز همراه خود به  هاي کاري خود که تا شب از وعده

شـود،   کـه از طاطـا غافـل مـی     ج کار، زمـانی کارش برده است و درست در او خانۀ صاحب

پسري دیوصفت به نام کیارش که از اقوام نزدیک صـاحبخانه اسـت، بـه طاطـا تعـدي و      

پسر . کند هایم را باز می کنم وقتی دکمه گریه می. پیشانی پسر عرق کرده«. کند تجاوز می

  . )80: همان( »...کند زند و دستش بیشتر حرکت می نفس می نفس

دادن کنتـرل ادرار و   از این تجاوز گرچه درلحظه تنها متنج بـه ازدسـت   شوك حاصل

شـکلی   مدت روح و روان طاطـا را بـه   شود؛ اما در طولانی متعاقب آن غرولندهاي مادر می

جراحتـی کـه التیـام آن تنهـا از رهگـذر فـانتزي گـوزن        . کنـد  عمیق دچار جراحت مـی 

هـایش   زدنی شـاخ  هم به و در چشم دبکو یک پایش را به زمین می«. خشمگین شدنی است

 »...آیـد  هایش بـا شـاخ گـوزن بیـرون مـی      روده. کند در شکم برادرزادة لیلاخانم را فرومی

  . )81: همان(

بـاره تمـامی    یـک  جالب اینجاست که پس از انتقام طاطا از کیارش در عـالم رؤیـا، بـه   
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شود و مـادر از مایـۀ    خاطرات آزارنده و تصورات منفی این شخصیت دربارة مادر، زایل می

حالا که گـوزن  «: دهد سرافکندگی به سرمایۀ عاطفی و پناه دردهاي طاطا تغییر شکل می

خیالم را راحت کرده و کیارش را دریده است و هیکل خونین آن پسـر چـاق و دیوانـه را    

 »گـردم کـه مـادرم را بیشـتر دوسـت داشـتم       ام، انگار دنبال روزهایی مـی  توي اتاق دیده

شود که نماد پـاکیزگی و بـوي خـوش اسـت،      حالا مادر کسی می. )134: 1399ن، حسینیا(

: تـرین روزهاسـت   هایش شیرین و دلخواه و آغوشش مأمن آرامش طاطـا در سـخت   خنده

گیرم و تمام راه از دلتنگی براي مادرم گریـه   من با پوست کروکودیل تاکسی دربست می«

واسـطۀ شـک و بـددلی     هـم کـه طاطـا بـه     در میانۀ روزهاي تلخی. )173: همان( »کنم می

همدم با فرزندي در شکم مقیم هال کوچک منزلشان است، گذشـته از   امیرعلی تنها و بی

دلـم  . بینمش این روزها زیاد می«: کند رؤیاي گوزن، این خیال مادر است که او را آرام می

  .)178: همان( »خواهد که معجزه کند و گرم شوم هاي تمیزش را می دست

  هاي مادرانه دورافتادگی از مادر و خلأ حمایتحس 

طاطا با وجود داشتن مادر، به دلیـل تنفـري کـه از پیشـینۀ خـانوادگی دارد، ضـمن       

کنـد؛   شکل خودخواسته حذف می حذف همۀ اعضاي خانواده، مادر و مهر مادري را نیز به

جالـب  . شـود  یهاي مادرانه هرگز از ذهن و ضمیر او زایـل نم ـ  اما نیاز به آغوش و حمایت

شکلی خاص  شود و طاطا به اینجاست که این نیاز تنها در مرور خاطرات مادر خلاصه نمی

گـویی کـه خـلأ و فقـدانی بـزرگ در طاطـا        .کند ه سایر اطرافیان نیز فرافکنی میآن را ب

رو  ازهمـین . شود مگر با آغوش و حمایتی مادرانـه  چیز پر نمی وجود دارد که ظاهراً با هیچ

شـکلی   شـود کـه طاطـا بـه     رمان در طول متن با اشخاص مختلفـی مواجـه مـی    خوانندة

هـا   ترین این شخصیت اصلی. ها است گونه خواهان رفتارهاي مادرانۀ این شخصیت وسواس

تقریباً در تمامی اشارات روایت به سارا، بر وجه مادرانه و . یکی سارا است و دیگري فرشاد

تر رفتـار حامیانـۀ    ن، خوشبو بودن و از همه مهمهایی نظیر آشپزي خوب، تمیزبود ویژگی

  .)144و  132، 102، 47، 14: همان: ك.ر(شود  این شخصیت تأکید می

توان گفـت طاطـا بـیش از هـر چیـزي در او بـه        فرشاد نیز شخصیت دیگري است که می

هاي دور عاشـق طاطـا بـوده و     با وجود آنکه فرشاد در گذشته. هاي مادرانه است دنبال حمایت

چیـزي کـه باعـث     رسـد آن  می اما به نظر ،حتی طاطا نیز تاحدودي دل در گرو او داشته است
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اي  جویانـه  طاطا به خواستگاري فرشاد جواب منفی بدهد، همین حس مادرانه و نگاه پناه شده

اصلاً از همان اول هم خانۀ فرشاد براي طاطـا، محلـی بـراي    . است که به این مرد داشته است

آنجـا بـود کـه    . خواسـتم  من فقط گوشـۀ اتـاق فرشـاد را مـی    «ان خاطر بوده آرامش و اطمین

  .)172: 1399حسینیان، ( »توانستم از جلد کروکودیل بیرون بیایم و خودم باشم می

جویانه و نیاز به آغوش مادرانه حتی باعث شـده اسـت کـه طاطـا در      این نگاه حمایت

که میان ایـن دو   هایی کدورتها و  اهمتف رغم تمام سوء برخورد با همسرش امیرعلی نیز به

اي که امیرعلی را تاحدودي  نکته ؛ن خواهان توجهات مادارنۀ او باشدوجود دارد، از بن جا

ام که بـا همـۀ    موقعش را دوست داشته همین بودن به«: پذیر کرده است براي طاطا تحمل

ویژه سارا و فرشاد  ن بهاین نگاه خاص به اطرافیا. )109: همـان ( »ام هاي گُهش ساخته اخلاق

شود که طاطـا خـود بـه آن اعتـراف      حدي ملموس می و امیرعلی در بخشی از داستان به

  . )162: همان( »ام و باید مراقب باشند نفر شده انگار بچۀ این سه«: کند می

اي  در دوره طاطـا  رغـم آنکـه   نکتۀ پایانی و مهم دربارة شخصیت مادر آن است که بـه 

ترین دلیل ایـن نـوع نگـاه موضـوع      اصلی به مادرش داشته و احتمالاًخاص نگاهی منفی 

امـا درکـل طاطـا مـادرش را و      ،انگاري او بوده است شدن به خاطر سهل مورد تجاوز واقع

. یابـد  مـرور فزونـی مـی    داشتن بـه  هرآنکه بوي مادرش را بدهد دوست دارد و این دوست

که پس از ایـن   کند و همانگونه نمی ها صدق که این موضوع دربارة سایر شخصیت درحالی

هـا   نیز خواهیم دید، احساس کینه و نفرت و شـرمندگی طاطـا درقبـال دیگـر شخصـیت     

شود، بلکه در عالم  از آنان در عالم فانتزي می  تنها باعث انتقام آنقدر مستحکم است که نه

  .دهد گیري رخ می واقعیت نیز این انتقام

  بیزاري از پدر

: همان(کسی که طاطا از بوي پا و دهانش بیزار است . هاست خصیتپدر یکی از این ش

پا و گاهی هم دسـتمال و   گیر و سنگ لیف و جوراب و ناخن« و شغلش یعنی فروش )114

امـا شـکی نیسـت کـه هـیچ فرزنـدي       . مایۀ سرافکندگی دختر اسـت  )19: همان( »بادبزن

صرف بوي دهان یا شغل پـدر آرزوي مـرگ او را   تواند به  ترین نوع آن نمی هرچند ناخلف

زیـر  « :حتی مردن پدرش را با هزار روش مختلف در خیالش متصـور شـود  و  داشته باشد

هایم را جمع کـنم و بـدهم بـه     خواهد پول دلم می. آرزو دارم بمیرد. دهم لب فحشش می
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   .)56: 1399حسینیان، ( »اي تا با ماشین ترتیبش را بدهد راننده

خـواهی طاطـا در حـق پـدر بـه عصـري پـاییزي         وج مـاجراي نفـرت و مـرگ   نقطۀ ا

آن هـم   ؛مل پوششی است بـراي دزدي شود دستفروشی درع گردد که او متوجه می برمی

درست بعـد از آنکـه طاطـا پـی بـه ایـن       . )115-116: همان(سال  دزدي طلا از دختران کم

ظاهر زنده است؛ اما آن عصر میرد، اگرچه همچنان به  نگاهش میدر برد، پدر  واقعیت می

، از بـین  )108: همـان ( »توانست دختري را به پدرش وصل کند هرچیزي را که می«پاییزي 

که دختر به بهانۀ پرسـتاري   برد و چندان غریب نیست که روزهاي بیماري پدر، زمانی می

ها و دسـتکاري ماسـک اکسـیژن مسـیر      جا کردن زمان قرص با او تنها شده است، با جابه

چنـد مـاه دیـر و    . فهمـد  قانونی چیزي نمی مطمئنم که پزشک«: مرگ پدر را هموار سازد

مـن فقـط   ... کشـم  شود نفس راحتی می گواهی فوت که صادر می... کند زود چه فرقی می

روز آخـر ماسـک اکسـیژنش را چندسـاعت روي     ... هفتـه قطـع کـردم    هایش را یک قرص

بایـد  «با این اسـتدلال کـه   . )97: همان( »ابیدمدهانش نگذاشتم و پشتم را به او کردم و خو

  .)همان( »مرد همان عصر پاییزي باید می... مرد بابا خیلی زودتر می

نکتۀ حائز اهمیـت در ایـن مـاجرا آن اسـت کـه اساسـاً طاطـا از اینکـه پـدرش دزد          

وسال است، ناراحت نیست؛ بلکه ناراحتی او درحقیقت به فقري  سن زیورآلات دختران کم

آویـز طـلا را بـر دل     فقري که داغ داشتن گـردن . گردد که قطعاً پدر باعث آن است میبر

طلاهـا را  «رو بعد از کشتن پدر طی فانتزي گوزن خشمگین،  ازهمین. طاطا گذاشته است

دیگـر آرزوي هـیچ قلـب طلایـی بـه دلـم       ... گـذارم  کنم و توي جیب ژاکتم می جمع می

  . )117: همان( »دارم براي خودم نگهش می. ماند نمی

  کابوس مائده و مرگ او

دیگر شخصیت مهمی که حضورش و همچنین مرگش تأثیر بزرگی در گذشـته و حـال   

بـه   ،دختري که اگرچه در سیر روایت حضور چنـدانی نـدارد  . مائده است طاطا داشته است،

 ءاش با فرشاد در دوران جوانی و نیز رفتاري که طاطـا بـا او داشـته اسـت، جـز      دلیل رابطه

خاصه آنکه خواهر او نفیسه با اصـرار طاطـا وارد   . شود هاي مؤثر رمان محسوب می شخصیت

  .گیرد شود و درنهایت نیز انتقام تلخی از فرشاد و البته طاطا می زندگی فرشاد و سارا می

که ظـاهراً دچـار   -  جان و لاغري بوده که در دوران تاریک زندگی فرشاد مائده دختر کم
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درسـت در همـان دورانـی     ؛وآمد داشته است در خانه و زندگی فرشاد رفت - اعتیاد نیز بوده

. دیـده اسـت   جستن، هیچ جایی را به آرامش گوشۀ دنج خانۀ فرشاد نمی که طاطا براي پناه

اي به فرشاد نداشته، امـا از   رغم آنکه علاقه طاطا از دور شاهد رابطۀ مائده و فرشاد بوده و به

از سر اتفاق نیز درست در روزي کـه در هنگـام   . آمده است مینوع ارتباط این دو خوشش ن

لبـۀ آجـر   تعادلی سـرش بـه    کند و بعد در حالت بی مصرف مواد، مائده اصطلاحاً اوُرِدوز می

اي از خانه پنهان بـوده و همـۀ وقـایع را     ، طاطا در گوشهکند می خورد آمده از دیوار بر بیرون

ست که گویا نه فرشاد که در موضوع مرگ مائده تبرئـه  اي ا گونه ظاهر امر نیز به. دیده است

امـا  . شود مقصر این مرگ بوده و نه اینکه طاطا نقش خاصی در این حادثه داشته اسـت  می

بار نیز با کنارکشیدن صندلی از زیـر مائـده    شود که طاطا این با پیشرفت روایت مشخص می

  . باعث وارد آمدن ضربه و درنهایت مرگ مائده شده است

ها به طاطـا مشـکوك    بار برعکس موضوع پدر که نه پلیس اما مسئله اینجاست که این

ثیر مخربی بر روان طاطـا  شدند و نه اینکه خودش دچار عذاب وجدان شد، مرگ مائده تأ

کردن خاطرات آن شب منحوس  خواهد با فراموش تاآنجاکه هراندازه هم که می ؛گذارد می

بـا ورود نفیسـه بـه    . کنـد  گز این کابوس او را رها نمـی زندگی آرام خود را پی بگیرد، هر

گویی که میـان ایـن دو   و چراکه در گفت. گیرد داستان نیز مسئله حالتی دیگر به خود می

اش بـه فرشـاد    گیرد، طاطا ناخواسته به حضور خود در آن دورة خـاص و علاقـه   زن درمی

دهد کـه هـم از    نفیسه میکند و همین اعتراف ضمنی بهانۀ کافی را به دست  اعتراف می

فرشاد انتقام بگیرد و هم طاطا را به خاك سیاه بنشاند و حتـی سـارا را نیـز قربـانی ایـن      

  . انتقام شوم کند

جالب است که پیش از انتقام پایانی نفیسه، طاطـا کـه همچـون همیشـه بـراي حـل       

گـوزن   اش از قـدرت فـانتزي و احضـار    هـاي ذهنـی   دادن به آشوب هاي روانی و پایان گره

بـا ایـن   . شـود  دامن این ترفند مـی  به جوید، در موضوع مائده نیز دست خشمگین بهره می

بـه اینگونـه کـه در    . گـردد  بار با رفتار متفاوتی از سوي گـوزن مواجـه مـی    تفاوت که این

اش را تـرك   اش گوزن هیچ کاري به نفیسه نـدارد و بـه همراهـی فرشـاد فـانتزي      فانتزي

 ،که البته این موضوع چندان عجیب هم نیسـت  ؛گذارد ائده تنها میکند و طاطا را با م می

چراکه طاطا در موضوع مائده خشمی ندارد یا به قول خودش مائـده در ذهـن او تاریـک    

که مثل همیشه بخواهد از طریق گـوزن خشـمش را خـالی     )147: 1399حسینیان، (نیست 
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رو در پایان ایـن رؤیـا،    ینازهم. شکی نیست که موضوع مائده از جنس دیگري است. کند

. کنـد تـا او را مخفـی کنـد     طریق تلاش مـی  راند و ازاین طاطا با پا مائده را به زیر میز می

هایی که ماجراي آن شب منحوس را در پسِ ذهنش مخفـی داشـته    مثل تمامی این سال

شـکلی   بـه . گردد بعد از راندن مائده به زیر میز، ظاهراً آرامش به زندگی طاطا برمی. است

شـدن   گیرد و هم اینکه از شر توهم فراخوانده که هم از فانتزي گوزن خشمگین فاصله می

. هیچ درختی صـدایم نـزد  ... دلم براي گوزن تنگ نشده«: یابد از سوي درختان رهایی می

احساسم نسبت بـه امیرعلـی خیلـی بهتـر     ... ام از وقتی مائده را با پا زیر میز مخفی کرده

  .شود زودي زایل می احساسی کاذب از آرامش که به ؛)150: 1399ن، حسینیا( »شده است

  کارکردهاي فانتزي گوزن خشمگین در تخلیۀ روانی طاطا

دهد که طاطا دختري خیـالاتی اسـت    نشان می »بانوگوزن«مرور هرچند گذراي رمان 

واقـع  انگارد و البته در بیشتر م شود، گاه خود را درخت می سخن می که گاه با درختان هم

بـار در بـاغ دوسـت     طاطـا اول . رود با گوزن محبوبش به جنگ گذشته و مشـکلاتش مـی  

صـدایی کـه ظـاهراً    . خواند شنود که او را به خود می برادرش صداي درخت هلویی را می

گـویی میـان ایـن دو شـکل     و شـنود و در همانجـا گفـت    دوست برادر طاطا نیز آن را می

پسـري  . خواهد از درخت و خیالاتش فاصـله بگیـرد   گیرد که طی آن پسر از طاطا می می

بـار   جز آن برخورد، حضور چندانی در خاطرات طاطا و وقایع رمان ندارد تا آنکه یک که به

در ایـن  . آموزد شود و راه رهایی از افسون درخت را به او می دیگر در برابر طاطا ظاهر می

سـت تاآنجاکـه طاطـا در همـان     مواجهۀ واپسین نیز نقش حمایتگر این پسر کاملاً هویدا

: همـان ( »دوست دارم کنارم باشد تا صداي درخت اذیتم نکنـد «: گوید عالم رؤیا با خود می

جالب است که جدا از دوست عباس، فرد دیگري که امکان شنیدن صداي درختان . )154

مردي که طاطا بـیش از هـرکس دیگـري روي بعـد حمـایتگري او      . را دارد، فرشاد است

از خلئـی عمیـق در    دهـد رؤیاهـاي طاطـا اساسـاً     حقیقتی که نشان مـی . کند یحساب م

. افتد گیرد که پرکردن آن بیشتر از سوي مردان اطراف او اتفاق می ت میئاش نش زندگانی

حـال اگـر ایـن    . مردانی که نگاه جنسی به او ندارند و حمایتگري خصیصۀ اصلی آنهاست

شـنوند یـا    دارد، همچون او صداي درختان را می مردان در روایتی که طاطا از رؤیاهایش

بینند، به این معنا نیست که فرشاد یا دوست عباس در عالم واقع ایـن   گوزن خیالی را می
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خاصه آنکه بعد از مواجهۀ دوم طاطـا بـا دوسـت عبـاس،     . تجارب را از سر گذرانده باشند

را از دسـت داده  جانش خودرو، شود که پسر دوسال قبل طی حادثۀ تصادف  مشخص می

روست که در این مقاله تحلیل فانتزي گوزن خشـمگین تنهـا بـا محوریـت      ازهمین. بوده

  .روانشناسی شخصیت طاطا انجام گرفته است

اي حسـاس از   هـاي خشـم طاطـا گفتـه شـد، در برهـه       دربـارة خاسـتگاه   تمام آنچـه 

گـوزن  «بـاعنوان  خاصی شد که در این نوشتار از آن   گیري فانتزي اش زمینۀ شکل زندگی

هاي متعدد  اي تیره و اعمالی شریرانه همچون ارتباط طاطا با گذشته. شود یاد می »وحشی

هـاي   هـاي و دورویـی   زنی فروشی براي کسب مال و موقعیت و دروغ با مردان مختلف، تن

 ها خویشتن خـویش را بیابـد و   گیرد بعد از سال اي که تصمیم می بسیار، درست در برهه

پازدن بـه   ام کارکردن و پشت جهت رشتۀ تحصیلی همه خلاف این«پس از  ش،به قول خود

، بـه دنبـال سـاختن کارگـاهی بـراي پیگیـري       )7-8: 1399حسینیان، ( »هاي شخصی علاقه

شکل ناخواسته بـاردار   برد به ناگاه پی می اش در زمینۀ سفالگري باشد، به آرزوي همیشگی

امـا   ،نیافتنی است چون سارا آرزو و رؤیایی دستبارداري اگر براي دیگرانی هم. شده است

داند با وجـود جنینـی    طاطا می. شدن قصر آرزوهایش نیست براي طاطا چیزي جز خراب

اش دسـت یابـد و درسـت پـس از      در بطنش هرگز نخواهد توانست به خواستۀ همیشگی

اش  هنشـد  حصول این آگاهی است که با هستۀ هلویی در زیر شوفاژ کارگاه هنـوز سـاخته  

  . شود مواجه می

اي  تنها پدیـده  داند که این هسته، نه نیکی می طاطا از همان بدو رویارویی با هسته، به

هسته مال من اسـت و  «. بلکه ارتباطی خاص میان او و هسته وجود دارد ،معمولی نیست

شـبیه هسـتۀ هـیچ میـوة آشـنایی      «هستۀ هلویی که . )32: همان( »خواهم گمش کنم نمی

که خانه پر از بـوي جنگـل و    و غریب آنکه در عرض چندساعت، زمانی )28: مانه( »نیست

گـردد و   هاي گوزنی کوچک از میان این هسته نمایان می شود، شاخ خورده می سبزة باران

خود این نکته کـه شـاخ گـوزن    . شوند ها کاملا بزرگ و قوي می در زمانی اندك این شاخ

شـود، از همـان آغـاز بـه خواننـدة       ایان و بزرگ مـی آمدن پاها از هسته، نم پیش از بیرون

اي  ها بیش از هرچیزي مظهر خشم فروخفتـه  دهد که این شاخ حساس، این آگاهی را می

اي تاریک و تلخ است و حـالا درسـت در بزنگـاهی خـاص کـه       هستند که حاصل گذشته
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لحظۀ ایـن   هنشینیِ حاصل از بارداريِ سخت، قرار است لحظ واسطۀ تنهایی و خانه طاطا به

هایش دارنـد زود   شاخ«. ها بسیار به کار خواهند آمد را مرور کند، این شاخ گذشتۀ تاریک

هـایش از   رسـد کـه شـاخ    به نظـر مـی  ... هنوز دوتا پایش در هسته گیر کرده... آیند درمی

  . )55: 1399حسینیان، ( »اند همین دوساعت پیش بزرگتر شده

یـا همـان    »آرتمـیس «هاي یونان و روم میـان   ههاي مربوط به اسطور نگاري در شمایل

هـا را بـا    آرتمـیس گـوزن  «. اي وجود دارد با گوزن ارتباط ویژه ایزدبانوي شکارگري »دیانا«

ها این امتیاز را به دلیل چـابکی خـود بـه     بدون شک گوزن. کرد افساري زرین رهبري می

 »جـو  مزاج و تندخو و کینه ینآتش«آرتمیس زنی . )773: شوالیه و گربران( »دست آورده بودند

ت دهند و به هرشکل بـه الوهیـت   ئبه خود جر«ست و کسانی را که ا )38: 1376همیلتون، (

بـه نظـر   . )12: 1389اسـمیت،  ( »آورد او یا مادرش اهانت کنند، سنگدلانه با تیر از پا درمـی 

جـو،   نـه عنوان زنی کی هم در طراحی شخصیت طاطا به »بانوگوزن«رسد نویسندة رمان  می

عنـوان   سنگدل و کامجو به آرتمیس توجه داشته اسـت و هـم اینکـه انتخـاب گـوزن بـه      

خاصـه  . شـکلی برگرفتـه از ایـن اسـطوره اسـت      جوي طاطا در عالم رؤیا به پیشکار انتقام

اي مالیخولیایی تعبیر شده است، بـه یقـین    در بعضی آثار نقاشی، گوزن نماد روحیه«آنکه

اساس  براین. )776: 1384شوالیه و گربران، ( »گوزن به تنهایی است این تعبیر به خاطر تمایل

هاي ذهنی طاطـا، چیـزي جـز خشـم فرونهفتـه در       توان مدعی شد که گوزن فانتزي می

  . ناخودآگاه آشفته و مالیخولیایی خود او نیست

  اي گوزن خشمگین هاي اسطوره ریشه

ا مرور خاطرات تلخ گذشـته  آمدن گوزن در روزهاي تنهایی و انزوا که ب ،هرچه هست

تاآنجاکه طاطـا را بـه ایـن نتیجـه     . همراه است، مایۀ دلگرمی و اطمینان خاطر طاطاست

ام را پر کنـد و هـوایم را    شاید مأموریت گوزن این بوده که روزهاي تنهایی«رساند که  می

احساس مأموریتی که گویی گوزن نیز براي انجام آن . )150: 1399حسینیان، ( »داشته باشد

؛ گاه )61: همان( دارد خوردن پیتزاي مسموم بازمی رو گاه او را از ازهمین. تعهد بالایی دارد

نفسـش را   در اوج احساس ضعف و حقارت با مالیدن پوزة نمناکش به پاي طاطا اعتمادبـه 

که بعـد از ایـن تشـریح     و البته در بیشتر موارد نیز همانگونه )60: همان( گرداند به او بازمی
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رحـم را ایفـا    القلـب و بـی   جـویی قسـی   با ورود به گذشتۀ طاطا، نقش انتقـام  ،واهد شدخ

تـرس   به همین خاطر حتی فکر کردن به رفـتن گـوزن دل زن را پـر از غصـه و    . کند می

از همین الان «و حتی دوست دارد جنین داخل رحمش نیز  )73: 1399حسینیان، (کند  می

  .)85: همان( »تواند تکیه کند از مادرها و پدرها می ها خیلی بیشتر بفهمد که به گوزن

در فرهنگنامۀ خود که براي تفسیر خواب و رؤیا نوشـته، ذیـل   ) 1396(تونی کریسپ 

دهنـدة   مدخل گوزن به این مهم اشاره کـرده اسـت کـه دیـدن گـوزن در خـواب نشـان       

شـده یـا     کوبغرایز و عواطفی که در بیشتر مواقع لگـد . نیروهاي غرایز و عواطف ما است

شکی نیست که برآمدن فانتزي گوزن در ذهن طاطا نیـز تـوجیهی   . اند نادیده گرفته شده

که پیشـتر نیـز اشـاره شـد، گذشـتۀ طاطـا مملـو از         همانگونه. شبیه به همین تعبیر دارد

. انـد  عواطف، احساسات و حتی غرایزي است کـه در بیشـتر مواقـع نادیـده گرفتـه شـده      

انـد، مـورد تجـاوز     ه طریقی مایـۀ خشـم و شـرمگینی طاطـا بـوده     اي که هریک ب خانواده

پسـرهاي   قرارگرفتن توسط پسري چاق و خودخواه به نام کیارش در خردسـالی، دوسـت  

اي که خواسـته   اند، فرشاد و مائده وجفتی که بیشترشان در پی لذت و کامجویی بوده طاق

ري ظاهراً روشنفکر و هنرمند، اما اند، همس و ناخواسته تنها گوشۀ امن عالم را از او گرفته

عاطفه، فرزندي ناخواسته که با آمدنش قصر آرزوهاي طاطـا   در باطن سطحی، بددل و بی

داشـتن راز کشـتن پـدر و     نگـاه  را در خطر ویرانی قرار داده است و البته سنگینی پنهـان 

را در هاي پدیدارشدن گـوزن خشـمگین    آیند که زمینه مائده، همگی عواملی به شمار می

  .آورند رؤیاي طاطا فراهم می

  گوزن تجسم خشم افسارگسیختۀ طاطا

. که اشاره شد شکی نیست که گوزن چیزي جز از تجسم خشم طاطا نیسـت  همانگونه

حیوانی که در اساطیر ملل مختلف مظهـر نیروهـاي بـدنی، تیزپـایی، طـول عمـر، وقـار،        

بـا نفـس منخـرینش    «کـه   حیـوانی . تنهایی، غرور، نرینگی، غیرت و البتـه خشـم اسـت   

 »کشد هایشان خارج شوند و سپس آنها را می دارد از سوراخ دشمنانش یعنی مارها را وامی

تـک عوامـل    هاي طاطا تـک  سان که در فانتزي به همان. )776: 1384شوالیه و گربران، : ك.ر(

ان ش وروده هاي سخت و ویرانگرش دل خواند و آنگاه با شاخ شدن دختر را فرامی خشمگین

  . ریزد را بیرون می
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پردازد و آن عصر پاییزي تیـره   ها می مثلاً در موضوع پدر، وقتی طاطا به مرور گذشته

بـا هـواي   «ناگـاه   دختربچگان را در دست دارد، بـه   آورد که پدر طلاي دزدي را به یاد می

را  گـوزن انگـار دارد چیـزي   ... شود هاي بلند وارد اتاق می سرد، سر خمیدة گوزنی با شاخ

سـینه و  ... هاي گوزن گیر کـرده اسـت   آلود بابا به شاخ پیکر خون... دهد به دیوار فشار می

جالـب  . )116: 1399حسـینیان،  ( »قلبش آویزان مانده بیـرون بـدنش  . شکم بابا دریده شده

هاي گـوزن   ترین حالت شدن پدر در فانتزي طاطا یکی از خشن اینجاست که صحنۀ کشته

از «: پیشترها با دخالت همین طاطا جانش را از دسـت داده اسـت  است، آن هم پدري که 

هـایش را بـه در    دهد، شاخ شدت تکان می بار به سرش را دوسه. ترسم هایش می برق چشم

کشد و چیزي شـبیه خرنـاس بـه گوشـم      اش را چندبار به زمین می پاي جلویی. کوبد می

  .)همان( »رسد می

انگـار  «دیوصفت لیلاخانم صـاحبکار مـادر نیـز    در مرور خاطرة لحظۀ تجاوز برادرزادة 

بیـنم   هاي گوزن را می شاخ. شکند در می... خواهد در را از جا دربیاورد نفر با چوب می یک

زدنـی   هم به کوبد و در چشم یک پایش را به زمین می... آید توي اتاق که از در شکسته می

هـایش بـا شـاخ گـوزن بیـرون       هرود. کند در شکم برادرزادة لیلاخانم هایش را فرومی شاخ

  .)81: همان( »..آید می

زنی که تنهـا گنـاهش ایـن    . شود همین صحنه دربارة همسر برادر طاطا نیز تکرار می

اما این کار بـه ظـاهر   . فروشش خواستگاري کرده است است که طاطا را براي برادر سبزي

 ـ   معمولی در نگاه طاطا جنایتی است که می کـه  - ه آرزوهـایش خواهـد او را از رسـیدن ب

بیـنم گـوزنی بـا     ها، مـی  نرسیده به پله«: بازدارد -همانا بریدن از خانواده و خاستگاه است

زنـد و صـداي جیـغ زن     آیـد، جسـتی مـی    هاي بلند از پشت درخت توت بیرون می شاخ

گـوزن نگـاهی بـه    . هاي گوزن انگار شکمش را دریده اسـت  شنوم که شاخ غلامرضا را می

گیـرد و جسـد را رهـا     اندازد و سـرش را بـالا مـی    ریختۀ زن غلامرضا می هاي بیرون روده

  .)58: همان( »شود زنان ناپدید می کند و جست می

اش که با احضار گـوزن در عـالم فـانتزي     نشینی اجباري طاطا در تمامی روزهاي خانه

رامـش  گاه و مایـۀ آ  کند، گوزن را تکیه اش صاف می هاي بد گذشته هایش را با آدم حساب

کند که دیگر ایـن گـوزن آن دسـتیار     اي خاص به بعد، حس می اما از برهه. داند خود می
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 »باید نگرانش باشم کـه کـاري دسـت خـودش و مـن ندهـد      «فداکار پیشین نیست؛ بلکه 

و البته خود طاطا نیز دیگـر چنـدان نیـازي بـه حضـور او احسـاس       . )159: 1399حسینیان، (

توانم توي خانه دراز بکشم و گوزن را بفرستم تا شـکم   نمی کنم دیگر احساس می«. کند نمی

خواهد اوضاع آرام باشد، امیرعلی مهربان شود، سارا زود حالش جـا   دلم می. دیگران را بدرد

غافـل از اینکـه خشـم    . )181: همـان ( »بیاید، فرشاد دوباره بیاید و برایم ساندویچ درست کند

کشـید   و هرلحظه کسی را از دل گذشته بیرون میطاطا که در پیکر گوزن تجسم یافته بود 

گذشته با سرریز شدن چراکه . بردار نیست ها دست داد، به این راحتی و هدف انتقام قرار می

کـرده اسـت، از قعـر     ، خیلی چیزهایی هم که طاطا حتی از خودش پنهان میدر زمان حال

مائده و سرك کشیدنش به  خاصه آنکه واردشدن نفیسه خواهر. اند ناخودآگاه به سطح آمده

ها خشمی را در خـود   گویی که نفیسه نیز سال. ها وضعیت بغرنجی پدید آورده است گذشته

کما اینکه در بخشی از روایـت طاطـا   . پرورده است که احتمالاً گوزنی از آن سربرخواهدآورد

 ـ    ارة ایـن  با تصویر گوزنی بر دیوارة کارگاه سفالگري مواجه شده بـود و وقتـی از نفیسـه درب

افتـد   چشمم می«. دادن به این سؤال گریخته بود تصویر پرسیده بود، نفیسه زیرکانه از پاسخ

: گویـد  اندازد و مـی  اي بالا می شانه... یک ردیف گوزن سیاه کوچک. هاي روي دیوار به نقش

رفتارهــاي . )100: همـان ( »تـره  گفـت گــوزن بـراي ایـن اتـاق قشــنگ    . فرشـاد پیشـنهاد داد  

دهندة این واقعیت است کـه اگـر گـوزن طاطـا      یانۀ نفیسه در پایان رمان نیز نشانجو انتقام

ویـژه   به. تآن خود داشته اس شک او نیز گوزنی از تحت مالکیت نفیسه نبوده باشد هم، بی

  .کند آنکه از بخشی به بعد طاطا در مالکیتش نسبت به گوزن شک می

کنـد کـه اگـر     مفید تعریف مـی  خشم را هیجانی) 2009(سی آمریکا شنا انجمن روان

توانـد مخـرّب    رار دهد، مـی فردي افراد را تحت تأثیر ق خارج از کنترل باشد و روابط میان

اش  خشم طاطا هم اگـر تنهـا در فـانتزي   . )112: 1398نقل در چلداوي و همکـاران،  ( هم باشد

شـاید  شـد،   یافت و در قالب گوزن خشمگین به انتقام از گذشـته محـدود مـی    کاربرد می

ه اینجاست که احساس خشـم  مسئلاما . توانست مصداق عاطفۀ خشم مفید تلقی شود می

که با خشم حاصل از بارداري ناخواستۀ امروز و البتـه اشـتباه    طاطا از وقایع گذشته وقتی

هاي منفی گذشته، یعنی نفیسه به زمان حال همراه گردیـد،   دادن یکی از شخصیت در راه

تنهـا   تاآنجاکـه نـه  . اي مخرّب بدل گردیـد  شد و درنهایت به عاطفهکاملاً از کنترل خارج 
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بلکه خـود   ،هاي آتش این خشم گرفتار آمدند نهسارا و فرشاد و امیرعلی و فرزندش در زبا

آن هـم درسـت در   . شـد  طاطا نیز به بدترین حالت ممکن، قربـانی ایـن خشـم متجسـد    

هـاي   زیـادي روابطـش را بـا آدم   که به آرامشی نسبی دست یافتـه بـود و تاحـدود     زمانی

اش یعنی تمامی اعضاي خانواده سامان  هاي گذشته امروزش همچون امیرعلی و البته آدم

بار در رؤیایش پدر مهربان بود و براي فرزند درون شکمش  اي که این گونه به .بخشیده بود

و چرخیــد  اي از طـلا تهیـه کــرده بـود، مـادر همچـون پروانــه گـرد بسـتر او مـی         هدیـه 

تـار   کرد، برادرش عباس وعدة نواختن سه هاي زن بارداري که او باشد را مهیا می خواسته

داد و غلامرضا و همسرش با مهربانی پیراهن کاموایی لطیفی براي فرزند طاطا  ویژة او می

زدن  رؤیـاي شـیرینی کـه پـس از مـرور و شـخم      . )179-178: 1399حسینیان، (بودند   بافته

رؤیـایی کـه   . هاي مکرر امکان وقـوع یافتـه بـود    گیري گین و انتقامگذشته با گوزن خشم

  . چندان نپایید و با پیام تلخ عباس که گفته بود خواهري مثل طاطا ندارد پایان یافت

کـرد،   مینمایندگی در صحنۀ پایانی نیز گوزن محبوب طاطا که خشم فروخوردة او را 

هاي ممکن به سـوي   ترین حالت خشمگینشود و در یکی از  باره از کنترل خارج می یک به

بـردن   زمان با ورود پنهانی نفیسه به کارگاه و ازبین اي که هم فانتزي. آورد طاطا یورش می

  . دهد هاي داخل آن رخ می تمامی تجهیزات و مجسمه

. دانسـت  آنها را مقصر مرگ خواهرش مائده می. نفیسه از فرشاد و طاطا خشمگین بود

. هـا گفـت   امیرعلـی و سـارا دربـارة گذشـتۀ فرشـاد و طاطـا دروغ       گیـري بـه   براي انتقام

اما . هایی که امیرعلی را به بیزاري از همسرش رساند و سارا را راهی بیمارستان کرد دروغ

به همین خاطر پنهانی وارد کارگاه طاطا شد . ظاهراً خشم او با این کارها هم فروننشست

عالم واقعیت که رؤیاهاي طاطا را دربارة کارگاه بـه  اي در  ضربه. و ضربۀ پایانی را وارد کرد

شـدن گـوزن و حملـه بـه سـوي       شـکل از اختیـار خـارج    باد داد و در فانتزي ذهنی او به

گوزنی که طاطا بارها نسبت به مالکیتش دچـار شـک شـده بـود و     . صاحبش نمایان شد

زیر میز هـیچ  ... وبدک گوزن وسط حیاط ایستاده و پا به زمین می«. ظاهراً حق هم با او بود

هرچه را او . انگار گوزن آمده تا کار ناتمام نفیسه را تمام کند... اثري از جسد مائده نیست

هایش خشمگین است و سـرش   چشم... نتوانسته ببرد، گوزن منهدم کرده و شکسته است

درد ... ام جـایی کـه مـن ایسـتاده     کنـد بـه همـان    حملـه مـی  ... دهـد  شدت تکان می را به
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کنم کـه از وسـط پاهـایم     به جوي خونی نگاه می... کند اکی تمام شکمم را پر میوحشتن

  .)184-185: 1399حسینیان، ( »جاري شده است

  تأکید بر بعد نرینگی گوزن خشمگین در فانتزي طاطا

هـاي مثبـت و    تقریباً مردي با ویژگـی  ـ  جز فرشاد به ـیان مردهاي زندگی طاطا  در م

هـاي   رغـم قـوة درك بـالا و مهربـانی     در مـورد فرشـاد هـم علـی    . شـود  مردانه یافت نمی

تواند مصداق مرد مطلوب و کامل  اش، باید گفت در نگاه طاطا نمی حدوحصر و حامیانه بی

. انـد  کـدام برآورنـدة نیـاز مـرد مطلـوب او نبـوده       رادرانش نیـز هـیچ  پدر و ب. قلمداد شود

یفته، سـطحی، ناسـپاس و البتـه    مردي خودش. همسرش امیرعلی نیز دنیاي خودش را دارد

اعـم از پرویـز و    ،انـد  سایر مردانی هم که با طاطا ارتبـاط داشـته  . گاهی هم بددل و آزارنده

پـس  . اش را دیـده  اند نه روح عصـیانگر و زخـم   همگی تقریباً بدن طاطا را خواسته... رئیس و

سـت انتقـام او را   هایش براي گوزنی که قرار ا چندان غریب نیست اگرکه این زن در فانتزي

تاآنجاکه در بخشی . هایی مردانه قائل باشد هاي زمانه بگیرد ویژگی مهري ها و بی از بدعهدي

ام بـه   دوست دارم وقتی بچه«: گوید بنامند می »بانوگوزن«اش به اینکه او را  از روایت از علاقه

  .)159: نهما( »بانو گوزن: هایش را امضا کنم دنیا بیاید و بزرگ شود، پایین مشق

گونـه   اتفاقاً مردي هم که در پشت فانتزي گوزن خشمگین تصـویر شـده اسـت، ازآن   

از هـر چیـزي، تنهـا بـر نرینگـی، قـواي جنسـی،          مردان خاصی اسـت کـه شـاید بـیش    

. بودن، زور بازو و خشونت حتی در برخورد بـا شـریک زنـدگی خـود اصـرار دارنـد       غیرتی

وحـال   حـس «: کنـد  ی صراحتاً به آن اشاره میاي که راوي در جای شخصیت تیپیک مردانه

پذیر را دارم که عاشق مرد خطرناکی شـده کـه همیشـه تـوي اتـاق خـوابش        زنی آسیب

دهند و بوي ادکلـن   اسلحه یا چاقو دارد؛ از آن مردها که همیشه بوي توتون و تنباکو می

البتـه ایـن   . )106: همان( »تواند ضربان قلب هر زنی را به بالاي صد برساند شان می سنگین

همسر در کنار تمام سختی ظاهري که دارد، آنقدر باشعور است که همۀ جزئیـات  -گوزن

دلت که با کسی ... شعور این گوزن از شوهرم بیشتر است«: داند مربوط به همسرش را می

دیگر چه چیزي مانده که گوزن از من ندانـد  . سپاري باشد، همۀ جزئیاتش را به خاطر می

  .)141: همان( »ن؟و من از گوز

اي  شیوه اش به که این زن با رئیس اداره هاي طاطا زمانی بر همین اساس گوزن فانتزي
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کنـد؛   وپلا می ها را روي زمین پخش گوید، از فرط حسادت تمامی لباس دلبرانه سخن می

درست برعکس امیرعلی که دور از چشم طاطا، نزد همان رئـیس حیـز اداره رفتـه و از او    

این گوزن حتی از خود امیرعلـی  . د تا هرطور شده همسرش را به سر کار برگرداندخواه می

و  )165: 1399حسـینیان،  (خوابـد   رو هرشب جلوي تخت طاطا مـی  همین از. آید هم بدش می

از «: کشد که امیرعلی تخـتش را از زن جـدا کـرده باشـد     تنها زمانی از این عادت دست می

خوابد، پـایین تخـت    کرده، گوزن دیگر پشت کاناپه نمی خوابش را جدا وقتی امیرعلی رخت

رغـم علاقـۀ    غیرت گوزن نسبت به طاطا آنقدر اسـت کـه علـی   . )169: همان( »من هم نیست

حـس خوشـایندي    ،به جنینی که او از امیرعلـی در شـکم دارد    زایدالوصفش به زن، نسبت

ام  زن هـم انگـار از بچـه   گو. رود آورد نزدیک شکمم ولی سریع عقب می سرش را می«: ندارد

توجه به این نکته خالی از لطـف نیسـت کـه گـوزن در میـان      . )66: همان( »آید خوشش نمی

  .انواع حیوانات از نظر خشونت در انتخاب و اختصاص جفت معروف است

دهندة ارتبـاط جسـمی و    هایی از روایت، تصاویري آمده است که نشان حتی در بخش

در جـایی فـرورفتن شـاخ گـوزن در میـان       مـثلاً . اسـت  جنسی طاطا با این گوزن ذهنی

: شـود  موهایش را همچون بازي دستان مردي هوسناك با موهاي معشوقش متصـور مـی  

آیـد وقتـی    اند ولی به من کاري ندارند؛ حتی خوشـم مـی   هایش باز هم بزرگتر شده شاخ«

 »دهـد  یانگار دستی است کـه پوسـت داغـم را ماسـاژ م ـ    . رود هایش لاي موهایم می شاخ

شـکلی   اي دیگر حتی شیوة قرارگرفتن پاهاي حیوان را بـه  و یا اینکه در نمونه. )62: همان(

اش را روي گـردنم حـس    پـوزه «: کند که گـویی مشـغول عمـل جنسـی اسـت      تصویر می

. کـنم  هایم را برایش باز مـی  توجه به زائدة پایین شاخش، دست بی. گیرم کنم، آرام می می

: همـان ( »گـذارد روي تخـت   آورد و می اش را بالا می و پاي جلوییزند و د گوزن جستی می

کاش مـن هـم گـوزن    «: داند گو با گوزن منتهاي آروزیش را این می زنی که در گفت. )89

  .)165: همان( »رفتیم تا ته جنگل بودم و دوتایی باهم می

  

  گیري نتیجه

کـار سانسورشـده و   هـاي فروخـورده، اف   ریزي عقـده  روانی ظرفیتی براي برون  فانتزي

شـدت از بـروز و ظهـور     اي است که فـرد در حالـت هوشـیاري بـه     شده احساسات منکوب



   179 / یوب مراديا؛ ... براساس مفهوم »بانوگوزن« نقد روانشناسانۀ رمان 

هاي روانیِ آگاهانـه، سـوژه در مقـام فاعـل،      در ساخت فانتزي. کند بیرونی آنها امتناع می

اي که طی فرایندي ذهنـی و بـا    گونه به ؛آورد ي نمایش امیالش فراهم میمیزانسنی را برا

تر کردن شرایط زندگی و کاستن از اضطراب، برخی از امیال و آرزوهـاي  ذیرپ هدف حمل

مصـداق کامـل چنـین     »بانوگوزن«شخصیت طاطا در رمان . سازد اش را برآورده می درونی

  .اي است سوژه

گذشتۀ این شخصیت به دلیل شرایط خاص مـادر، پـدر و بـرادران و از همـه مهمتـر      

اي توأم با تحقیـر، تـرس و اضـطراب     مجو، گذشتهشدن از سوي پسري کا موردتجاوز واقع

سازد که از این گذشتۀ تلخ و  رو طاطا تمام همت خود را بر آن معطوف می ازهمین. است

او زنـدگی  . کنـد  تاریک بگریزد و البته تاحدود زیادي نیز در این امر توفیـق حاصـل مـی   

یابـد   دوستان خوبی میکند،  ازدواج می. سازد اي را در شهري جدید براي خودش می تازه

اما بروز بـارداري ناخواسـته   . بخشد و البته موقعیت شغلی و اجتماعی خود را نیز ارتقا می

شـود، طاطـا را بـار دیگـر بـه روزهـاي تاریـک         نشینی و انزواي اجباري می که باعث خانه

با این تفـاوت کـه رجعـت دیگربـارة او بـه گذشـته بـا همراهـی گـوزنی          . برد گذشته می

کسی اسـت کـه    جستن از هرآن اش در پی انتقام هاي ذهنی است که در فانتزي خشمگین

  .زدن شرایط پیچیدة زندگی او نقش ایفا کرده است در رقم

مثابـه   ضمن ابتکاري که در محوریت بخشیدن به فانتزي روانی به »بانوگوزن«نویسندة 

م کهنۀ شخصـیت  کردن خش خط روایی اصلی رمان داشته، آگاهانه از گوزن براي نمادین

حیوانی که در اسـاطیر ملـل مختلـف مظهـر نیروهـاي بـدنی،        ؛طاطا استفاده کرده است

هـاي یونـانی    طاطا همچون آرتمیسِ اسطوره. تیزپایی، نرینگی، غیرت و البته خشم است

هـایی نظیـر    بـا تأکیـد بـر ویژگـی    طریق و  گوزن را به سیطرة خود درآورده است تا ازاین

اي  خواسـته . حساب کند اش تسویه رحمی و چالاکی با گذشته بی مندي، خشمگینی،تغیر

شـود، امـا آثـار ایـن خشـم       اش بـرآورده مـی   که اگرچه تاحدود زیادي در فانتزي ذهنـی 

دهد و درنهایت باعث آسـیب جـدي او    زندگی واقعی او را نیز تحت تأثیر قرار می نمادین،

هـایش   پردازي مخرّب و فانتزيچراکه خشم طاطا مصداق خشم . شود و نزدیکانش نیز می

  .هاي ناسازگار است نیز نمونۀ رؤیاپردازي
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